
 کاش...

 

 ها رؤیا نوشت شُد جای این تکلیف کاش می

 مِهریِ دنیا کمی معنا نوشت یا درِ این بی

 

 شُد در دلِ دیوارهای خسته هم کاش می

 چند خط از حالِ خوبِ شاعرِ فردا نوشت 

 

 شُد روی تخته از امید و دوستی کاش می

 قصه گفت و چند سطری شعر از نیما نوشت 

 

 لبخند را روشن کنیم ی تاریکِ بیتخته

 شود با خط ِ خوش یک شعر را زیبا نوشت می

 

 آموختیمکاش این را در کلاسِ درس می

 نامه، هرچی هست، باید در همین دنیا نوشت 

 

 آن معلم گفت: »هر حرفی که داری را بزن«

 زمان، از آرزو انشا نوشت شُد بیکاش می

 

 گاهآرَزو این است: در حسرت نماندَ هیچ

 که مشقِ زندگی را هم خودش تنها نوشت آن

 صبا مشکاتی 


